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  مقدمه

هـاي   انتخـاب  پذيرد يا با قطع و يقين؟ آيا همـه  آيا انسان عقايد خود را با حدس و گمان مي
انسـان هميشـه   انتخـاب  تگان است؟ آيا انسان بر اساس تقليد از بزرگان، انديشمندان و گذش

هـا تـا چـه انـدازه در      ؟ پيروي از اميـال و گـرايش  استتحت تأثير آداب و رسوم اجتماعي 
  گذارند؟   هاي انسان تأثير مي انتخاب

ها دشوار است. شايد به همـين دليـل، فرآينـد     بخش به اين قبيل پرسش رضايت پاسخ كاملاً
شــناختي و  هــاي متعــدد، از منظرهــاي معرفــت زينــهاعتقــاد ورزيــدن و انتخــاب از ميــان گ

هرحال در قرن نوزدهم، ديـدگاهي   هاي پيچيده و فراواني شده است. به شناختي، تحليل روان
شناسانه، تخلف از قوانين معرفتـي را گنـاه    هاي معرفت گيري مطرح شد كه با تأكيد بر سخت

دان و فيلسوف ملحد قـرن   ان، فيزيكد ، رياضي1ويليام كينگ دن كليفورد شمرد. اخلاقي برمي
اي بـا نـام    در مقالـه و افراطـي   2گرايـي حـداكثري   نوزدهمِ انگلستان، از جمله قائلان به عقل

را بدون قرينـه و شـاهد    ، حتي باوري ساده و جزئيكس باوري مدعي شد هر» اخلاق باور«
ايـن   بر اسـاس  ورد. كليفClifford,1901, p.175)است (شده بپذيرد، خطاي اخلاقي مرتكب 

دليل و بدون قرينه و شاهد كافي است ـ باور مؤمنان را زير سـؤال    باور خويش ـ كه خود بي 
خـود، تحقيـق و بررسـي را     گيرانـه  اخلاقي كرد. وي با معيار سخت برد و آنها را متهم به بي

ه ست. از نظـر او، كسـي ك ـ  باورها دان هها در تحصيل هم انسان اي ضروري براي همه وظيفه
  زودباور بوده و مرتكب يك خطاي اخلاقي گشته است. چنين نكند

حـال، برخـي او را متـأثر از     عـين بـود و در  3گرايانِ با نفـوذ و پيـرو لاك   كليفورد از دليل
                                                                                                                     

1. William King don Clifford (1845-1879). 
2. Strong rationalism. 
3. J. Locke 
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دانسـت   ها را مسؤول باورهاي نادرست خود مي زيرا دكارت هم انسان اند؛ دكارت نيز دانسته
    ).64ص، 1386(اكبري، 

گرايـي   آميز) مشـرب مبنـاگرايي و قرينـه    درخشان (و تا حدي مبالغه هرا نموناو  پلانتينگا
حال، ديـدگاه كليفـورد بـا انتقـادات مهمـي       هر به ).146، ص1380معرفي كرده است (كني، 

  او را نپذيرفتند.   »باور اخلاقِ« هنظري 1رو شد و برخي مانند ويليام جيمز روبه
آن جـوان سـركش   «كليفـورد را   ،»طوف به بـاور مع اراده«اي تحت عنوان  جيمز در مقاله

و  بيشـاپ ناميد و استدلال كرد كه كليفورد در استدلال عليه ايمان اغراق كرده اسـت ( » بامزه
اي يك اعتقاد بر در زندگي روزمره شاهديم كه معمولاً«) و نوشت: 113، ص1394 ايمزبري،
  .)James, 1986, p.388وافي حاصل نيست (كافي و  هو باور، ادل
روشن است كه ديدگاه كليفورد در بستر غرب مسيحي و ناظر بـه اعتقـادات كليسـا    البته 

گراياني هستند كه اعتقادات  در مورد مسيحياني كه همه يا غالب آنها ايمان است؛ مطرح شده
كنند. ما در اين پژوهش برآنيم تـا   خود را از روي عقل و آگاهي و دليل انتخاب نكرده و نمي

ديدگاه مزبور بررسي كنيم و نشان دهيم كه ادعاهاي كليفورد تا چه حـد   هرا دربارنظر اسلام 
گرايان مسيحي اسـت كـه    هاي اسلام مطابقت دارد. آيا اسلام مانند آباء كليسا و ايمان با آموزه

صورت تقليـدي و بـدون دليـل و قرينـه هسـتند يـا ماننـد         قائل به انتخاب اعتقادات ديني به
يـا  و كند  مي شدت با آن مخالفت  داند و به طور كلي مذموم مي قليدي را بهكليفورد انتخاب ت

خـواهيم ببينـيم مـلاك و معيـار      سخني متوسط و معتدل در اين زمينه دارد؟ حاصل آنكه مي
  اسلام در پذيرش يك اعتقاد چيست.

پـذير   در يك مقاله امكـان » اخلاق باور« ههاي مقال بخش هبررسي تطبيقي همگفتني است 
  ايم. هاي اسلام مقايسه كرده هاي آن را با آموزه تنها برخي جنبه يست و در اين نوشتارن

  ديدگاه كليفورد
) اين پرسش كه از رابطه ميـان  Tertullian,1951, p.264» (راستي آتن را با اورشليم چه كار به«

ت ـ سـخن   عقل ـ كه در اينجا آتن نماينده آن است ـ و ايمان ـ كه اورشـليم نماينـده آن اس ـ     
ميلادي)، يكي از آباي كليسا آن را  230ـ160(تقريباً » ترتوليانوس«گويد، پرسشي است كه  مي

 هاي محوري در ميان فيلسوفان ديني معاصر است. مشغولي مطرح كرد و همچنان يكي از دل

                                                                                                                     
1. William James (1842-1910) 
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نسبتي ميان عقل و دين برقـرار  چه هاي بنيادين در حوزه الاهيات اين است كه  از پرسش
ث بر سر اين است كه آيا اساساً لازم است ايمان و باورهاي ديني عقلاني باشند يا است. بح

در دوران جديد  ؟شود اين عقلانيت چه شرايطي دارد و چگونه تأمين مي ،اگر لازم است ؟نه
گرايـي   عقـل آنهـا را  تـوان   اين باره پديد آمده است كه مـي  هاي متعدد و متفاوتي در گرايش
 ناميد.  

 »بـاور  اخـلاقِ «اخلاق باور است. مـدعاي   هنظري ،ترتوليانوسپرسش ها به  خيكي از پاس
بـدون دليـل،    هدليل و استدلال باشد و عقيـد  هاين است كه اعتقاد و باور لازم است با پشتوان

   .ستا» كليفورددن  ويليام كينگ«غيراخلاقي است. مبتكر اين نظريه 
او بـا   شـناختي.  نه يك ارزيـابي معرفـت   ،يك ارزيابي اخلاقي از باورهاست گاه ويديد

بـه   كند. هاي اخلاقي داخل مي گزاره هتأكيد بر وظايف اخلاقي، التزام به يك باور را در حوز
افكنند و انسان در فرآيند اعتقـاد   هاي اخلاقي بر عالم ذهن و تفكر نيز سايه مي باور او، گزاره

از آنها امري غيراخلاقي و خيانـت در  ورزيدن، با بايدها و نبايدهايي مواجه است كه تخلف 
رود. به باور كليفورد، هر فردي اخلاقاً مسؤول باورهاي خـود اسـت    شمار مي حق بشريت به

حق نداشته چنـين  چون  و اگر قرائن و شواهد كافي را براي باور خود مهيا نكرده باشد، اولاً
بـه   سـتوجب مـذمت اسـت.   م خطايي اخلاقي كـرده و  ثانياً. باوري ناموجه دارد معتقد شود،

) خطاست كـه بـاوري را بـدون    هميشه، در همه جا و براي همه كس (اخلاقاً«عبارت ديگر، 
  ).Clifford, 1901, p.175» (بپذيردقرائن كافي 

پذيرش و يا عدم پذيرش غايت از سوي مكاتب اخلاقي، سبب ايجـاد دو نحلـه بـا نـام     
، 1396(عسگري يزدي و قنبريان،  است گرايي در اخلاق هنجاري شده گرايي و وظيفه غايت
ارد كـه وي  تحليل كليفـورد از وظـايف در قلمـرو اعتقـاد ورزيـدن، نشـان از آن د       .)83ص

مدارانـه،   و سامان داده است. در اخلاق غايـت  تفسير كرده 1»مدارانه غايت«نحو  وظايف را به
تـوان   مـي  بـر ايـن اسـاس    شـود.  وظايف بر اساس خير حداكثري و شر حداقلي تعريف مي

اي  كند بايـد بـه گونـه    اي از اين تعهد قلمداد كرد كه حكم مي تعهدات عقلاني را نمونه ويژه
 ).Plantinga, 1983, p.31حداقل برسد (عمل كرد كه خوبي به حداكثر و شر به 

شود كه ديـدگاه وي شـامل    چنين فهميده مي ،كند مطرح مي كليفورداز اخلاق باوري كه 
  :شود  ز هم ميمتمايز ا هدو نظري

                                                                                                                     
1. Teleologically. 
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 ،به اين معنا كه باور داشتن چيزهايي كه فرد به آنها سزاوار نيست 1؛مدعاي اخلاقي اول،
  .نادرست است

ن ئهميشـه تـابع قـرا    ،كـه سـزاوار بـودن   معنـاي اين   بـه  2؛شـناختي  مدعاي معرفـت  ،دوم
  ). Richard Amesbury, 2007, p. 25( استييدكننده أت

بنـدي كـرد كـه در مواجهه با هر   صـورت  ليفـورد را چـنـينتـوان محتـواي ايـده كـ مـي
  :  دهد ادعا، يكي از سه وضعيت زير رخ مي

  كافي به سود آن ادعا وجود دارد؛    . شواهد1
  در دست است؛    ادعا  . شواهد كافي به ضرر آن2
  نفــع   لاً بــهكننـد يـا اينـكـه اصــ برابـري مـي  ادعا آن  نـفي و اثـبات ه. شواهد و ادل3
  كدام شواهدي در دست نيست.  هـيچ

و در   عـدم پـذيرش   آن، در حالـت دوم،   ، پـذيرش  ا در قبال حالت نخستموظيفه  حال
  گري) است. ادري (لا  كدام از طرفين حكم و نپذيرفتن هيچ  ، تعليق سوم  حالت

ادعـا و مبنـاي     پنج  ضمندر را اخلاق باور   به بار نشـاندنكليفورد فرآيند  ي،در گام بعد
  اند از: كـه عبارت  كند مهم طرح مي

  دو  آن باور است و ايـن » متعاقب   فعل»  شود كه اصطلاحاً . هر باوري منجر به عمل مي1
    .تلازم دارند  معمولاً
اي  هم ارتبـاط شـبكه  بـا  ،افراد يك جامعـه   تمام  يك فرد و نيز باورهاي  باورهاي  . تمام2
    .دارند
و   گـرا  بـه ايـن شـبكه عظـيم بايـد قرينـه        نادرسـت   جلوگيري از ورود باورهاي . براي3
   . بود  حداكثري  گراي وظيفه
   .و باور بر اساس قرائن ناكافي، يك امر غيراخلاقي است  . تخلف از اين وظيفه4
 اخلاقـي  بـي  ايـن  بارزترين مصاديق  از  ماورايي و الاهي ورام درباره دارن دين . ادعاهاي5

 ).9، ص1390نيا،  جوادپور و قائمي( تاس

  باورهاي ناموجه از نظر كليفورد تأثيرهاي فردي و اجتماعي
رسد كه وي دوگونـه تـأثير عمـده را بـراي      طور به نظر مي ، اينبا دقت در ادعاهاي كليفورد

                                                                                                                     
1. Moral claim. 
2. Epistemological claim.  
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تأثيرهاي فرافردي يـا   و ديگري 1تأثيرهاي فردي ؛ يكيكند اعتقاد ورزيدن از يكديگر جدا مي
  ماعي.  اجت

تأثيري است كه يك باور در ساختار معرفتي فرد و سپس در افعال او ايجـاد   تأثير فردي،
امـا   ،اسـت  3و ضروري 2درست تفكيك باور از رفتارِ منتج از آنكند. در نظر او، هر چند  مي

ز يكديگر نيست؛ زيرا تخطئـه يكـي بـدون    دو (باور و رفتار) ا اين به معناي جدايي كامل اين
تأثير اسـت، در واقـع    باوري كه بر افعال فرد بي«نويسد:  . او ميديگري ناممكن است تخطئه

دارد معتقـد اسـت،    اصلاَ باور نيست. كسي كه واقعاَ به چيزي كه او را به انجام فعلـي وامـي  
 »حريصانه به آن فعل نگريسته و پيشـاپيش آن را در عمـق وجـودش مرتكـب شـده اسـت      

(Clifford, 1901, p.169) .گونـه تأثيرهـا فقـط در عمـل فـرد نمـودار        اعتقاد كليفورد، اين به
هـر بـاور   «شـوند. او مـدعي اسـت     شوند، بلكه در ساختار معرفتي او نيـز مشـاهده مـي    نمي

دهد. هر باور واقعي هر اندازه هم كه  جديدي كه افزوده شود، ساختار كل باورها را تغيير مي
ست. چنين باوري ما را براي پـذيرش باورهـاي   اهميت ني جزئي و نامربوط به نظر برسد، بي

باورهايي است كه از پيش با آن مشـابهت داشـته و    كننده كند و تقويت تر مي نوع آن آماده هم
. او پيامـدهاي عملـي بـاور جديـد را چنـين      (Ibid, p.169) »كند ديگر باورها را تضعيف مي

كنـد كـه ممكـن اسـت      ما مهيا مـي هاي  اي پنهان در انديشه رشته«كند: باور جديد  تشريح مي
  .(Ibid, p.169)» گذاردبروزي در فعلي مشهود ظهور يابد و براي هميشه در ما اثر 

هـايي   بلكه سرمايه ؛داند از سوي ديگر، كليفورد باورهاي انسان را تنها امري شخصي نمي
 طلـب . در واقـع، ايـن م  (Ibid, p.169)شـوند   داند كه از نسلي به نسـل ديگـر منتقـل مـي     مي

ناشـده و اساسـيِ كليفـورد در اثبـات تأثيرهـاي فرافـردي باورهاسـت. او         فرض اثبـات  پيش
نوعان خـود اسـت كـه بـا تعصـبي فـراوان        كسي در اين امر سزاوار مهرباني هم«نويسد:  مي

مراقب خلوص باور خود باشد كه مبادا باورش متكي بر امري پيش پا افتـاده باشـد و چنـان    
  . (Ibid, p. 170) »نتوان آن را زدوددار شود كه هرگز  لكه

به اعتقاد او، از يك سو قرائن و شواهد كافي برخلاف شواهد ناكافي، از نظر منطقي صدق 
يابي به  كنند و از سوي ديگر، كوتاهي كردن در دست متعلقِ باور را محتمل و بلكه تضمين مي

اذب در جامعه گردد. بنابراين شواهد و دلايل كافي، احتمال دارد سبب رواج باوري با متعلق ك
                                                                                                                     

1. Personal effects. 
2. Right. 
3. Necessary. 
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اعتقادورزي بدون شواهد كافي، غيراخلاقي است؛ زيرا بدون در نظر گرفتن وظيفه ما نسبت به 
شود كه وظيفه داريم از خـود در برابـر    بشريت پذيرفته شده است. بنابراين كليفورد مدعي مي

طوركه در برابر  مانه«عقايد حاصل شده بدون شواهد و قرائن كافي حفاظت و مراقبت كنيم؛ 
طاعون كه ممكن است به سرعت بر بدن ما چيره شود و به ديگر نقاط شهر نيز راه يابد چنين 

نوعـان خـود را عمـلاً در     اي خوشايند، خانواده و هم خاطر حصول نتيجه كنيم. كسي كه به مي
  .(Ibid)» دهد، چه در سر دارد معرض خطر قرار مي

اي بـودن باورهـا و ارتبـاط     يعني شـبكه  ،اصول موضوعهها و  فرض كليفورد، از اين پيش
كنـد. او   ميان سرنوشت فرد و اجتماع براي اثبات ادعاي خود و استدلال بـر آن اسـتفاده مـي   

هـاي   گسـترش باورهـا و لـذت   و بدون دلايل و شـواهد كـافي    در اعتقادورزيمدعي است 
تـر   تـر و گسـترده   آفت بـزرگ «او:   ههاي بزرگي براي اجتماع وجود دارد. به گفت آفت ،كاذب

زودبـاوري مـورد تأييـد و حمايـت قـرار گيـرد و ايـن         هشود كـه خصيص ـ  مي زماني آشكار
اچيز پرورش يافته و شود كه خوي اعتقاد ورزيدن بر اساس دلايل ن مي خصيصه زماني ظاهر

نداشـته   اي هيچ دغدغه كند چه باور ميزماني كه فرد از بابت آن. (Ibid, p. 171) ماندگار گردد
باشد، ديگران نيز هيچ حساسيتي نسبت به آن نخواهند داشت. در چنين حالتي هيچ احترامي 
نسبت به حقيقت ميان طرفين شكل نخواهد گرفت و زودبـاوري در جامعـه ريشـه خواهـد     

  .(Ibid) »ها خواهد بود ها و نيرنگ دواند و منشأ دروغ

  1تمثيل كليفورد و پرفسور ريچارد ايمزبري
 7500به راننده كردند و دار  نشده را سوار يك تريلي يخچال مهاجر ثبت 100، 2003 سالدر 

مسـافر   19اما  .عبور دهد ايستگاه مرزي آمريكاك يرا از  مزبور انساني هتا محمول نددلار داد
 ؛راننـده را مقصـر دانسـتند    ها ادستانجان باختند. ددر داخل تريلي و رطوبت زياد دما در اثر 
 راننـده امـا وكيـل    بود. تريلي توجهي نكرده ههاي مسافران به بدن فريادها و ضربه به چرا كه

 تقاضـاي كمـك   ثانيـاً و  انـد  دانسته چند نفر داخل تريلي بـوده  موكل او نمي اولاً :مدعي شد
 . )Rice, H. & George, C 2006, p.1( به زباني بوده كه راننده آن را بلد نبوده استمسافران 

ل مـرگ  ئومس ـ ،داشـته باشـد  كرده مشكلي وجود  فكر نمي كه رانندهاين دليل بنابراين به 
                                                                                                                     

1. Richard Amesbury. 
  اي در اخلاق اجتماعي در كشور سوئيس است. و نيز مدير مؤسسه  وي استاد اخلاق دانشگاه زوريخ 

https://www.amazon.com/Richard-Amesbury/e/B001JS66N2  
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حتي اگـر  اين توجيه كه  كار شناخت؛ با سرانجام هيئت منصفه راننده را گناه .يستمسافران ن
با اين حال سزاوار سـرزنش اسـت. عقيـده     ،اطلاع بوده گرفتاري مسافرانش بي ازاو در واقع 

 چـرا كـه   ؛وليت او نسبت به آنچه واقع شده نيسـت ؤرافع مس ،به اينكه مشكلي وجود ندارد
 صـادقانه  اگـر  ، حتـي باورهايي كه وي مبتني بر آنها عمل كرده (يا باعث عدم اقدام او شده)

    .باشند اتكا سزاوار عقلاً كه اند چنان نبوده آن هم باشند، باز
در  آورده است.» باورخلاق ا« همقالدر ابتداي است كه كليفورد  داستان مشابه تمثيلياين 

يك كشـتي   ـ مالك  1است خودش دوران حقايق با احتمال قوي، مرتبط كليفورد ـ كه به  مثال
اساسـي   اتتعمير مندنياز او كشتي داد . او احتمال ميشتقديمي نسبت به ايمني آن ترديد دا

ثـل قبـل   با اين استدلال كـه همـه چيـز م    راي خود ترديدها وجود، با اين .باشداي  و پرهزينه
راهـي   اناي از مهـاجر  را با محمولـه  خود كشتيو  ، كنار گذاشتخوبي پيش خواهد رفت به

و با قلبي خوشحال و آرزوي موفقيت براي مهاجران در وطن جديدشـان شـاهد   ا«. كرددريا 
پول بيمه را گرفـت و چيـزي از    ،حركت كشتي بود و زماني كه كشتي به قعر اقيانوس رفت

در  مدعي است مالك كشتي مطمئنـاً  كليفورد ).Clifford, W. K. 1886, P.339( »ماجرا نگفت
 اش بـاور داشـته   بودن كشـتي   به سالم و صادقانه او واقعاً هرچندمرگ آن افراد مقصر است. 

او  انـد  ـ  داده كه شواهد نشان مـي  چنانـ  زيرا ؛است فايده بي وياما صادقانه بودن باور  است،
  ته باشد.حق نداشته چنين باوري داش

و نيز صادقانه بودن باورهاي آنهـا،  و صاحب كشتي ه تريلي رانند هايباوراين ترتيب، به 
نادرسـتي بـه ايـن     هايآنهـا از مسـير   زيـرا   نيستند؛ و مجرم شناختن آنها ليت آنهائومسنافي 
اگر كشتي به سـلامت بـه مقصـد    بلكه بر اساس ديدگاه كليفورد، حتي  .رسيده بودند هاباور
كـار و مسـتحق    مزبور گنـاه  هرانندمالك و ماندند،  زنده ميهمگي مسافران تريلي و  درسي مي

بسته به چگونگي رسيدن به آن است، نـه  وادرستي يا نادرستي يك باور زيرا  بودند؛سرزنش 
كه محتواي اعتقاد و باور درست (مطـابق بـا واقـع)    لذا صرف نظر از اينبا واقع.  ت آنمطابق

اگـر مسـافران    ،بلـه  تقاد پيدا كردن بدون شواهد كافي نادرست اسـت. است يا خير، عمل اع
                                                                                                                     

اش را نوشت، پارلمان انگلستان قانون حمل و نقل دريـايي تجـاري را تصـويب     در همان سالي كه كليفورد مقاله. 1
 هنماينـد  ههاي سرسـختان  تلاش هكردند. اين قانون نتيج  ها بايد تا مقدار معيني بارگيري مي اساس آن كشتي كرد كه بر
 ـ       )Samuel Plimsoll( سـاموئل پليمسـول  « ،پارلمان يش از حـد  بـود. او خواسـتار توجـه بـه خطـرات بـارگيري ب
    شدند.  هاي معيوب شد كه به مبلغ زيادي بيمه مي كشتي
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علت مجرم بودنشـان ايـن    شد. فاش نمي ه تريليصاحب كشتي و رانندجرم  ،نددمان زنده مي
صـورت   بـه جـاي اينكـه بـه    آنهـا  است كه آنها باورشان را بر پايه درستي بنا نكرده بودنـد.  

طور طبيعـي ممكـن بـود     شك و ترديدي را كه به گونه طرفانه شواهد را بررسي كنند، هر بي
نادرسـت عمـل    يبدون در نظـر گـرفتن عواقـب احتمـال    و محابا  داشته باشند كنار زده و بي

 طلبانه بوده اسـت  توجهي و منفعت باشد، از روي بيهم . اعتقاد آنها حتي اگر صادقانه ندكرد
)Richard Amesbury, 2007, p.26-27.(  

و بعـد از ذكـر    اي اخلاقي خودش دليلي نياوردهكليفورد براي مدعلازم به ذكر است كه 
  وجدان را مطرح كرده است:   مسئله ،چند تمثيل (مثال كشتي و جزيره)

اگر بخواهند خود را پيش وجدان خود ارزيابي كنند، خواهند فهميد كـه   هر كدام از آنها«
رو بـه   بـر اسـاس شـواهد پـيشِ     انـد  كه حقّ نداشـته  حالي در اند. باوري را كسب و پرورانده

(كليفـورد،   »انـد  رو خواهند فهميد كـه كـار اشـتباهي انجـام داده     ازاينچنين باوري برسد. 
  .)53ص،1395

  نقد و بررسي فلسفي ديدگاه كليفورد
فـردي و اجتمـاعي را شـامل     . ادعاي كليفورد عام است و همه باورهـاي سـاده و پيچيـده   1

متمايزي با سـاير مـوارد    هاي كاملاً ه خصوصيات و ويژگيتوان با يك مورد ك شود و نمي مي
گناه را در معـرض خطـر    اصطلاح فرقِ فارقي دارد و آن اينكه جان چندين انسان بي دارد (به
و بوده جا  هدهد) سخني عام را مستدل يا حتي تبيين كرد. تعميم اين مورد خاص، ناب قرار مي

  الفارق است.   از مصاديق قياس مع
اي هـم   آيا در مورد يك باور ساده كه عمل بر اساس آن، عواقـب پيچيـده  صف، با اين و

براي ما و ديگران ندارد، لازم است به دنبال شواهد و قرائن پيچيـده باشـيم تـا بـاور مزبـور      
 هاي ظني در موارد ساده كافي نيسـتند؟ اساسـاً   عبارت ديگر، به چه دليل باور يقيني باشد؟ به

ري به دنبال قرائن و شواهد يقيني باشد، آيا زندگي او مختل نخواهـد  اگر انسان براي هر باو
 شد؟

گرايي، دليل و قرينه  دليل اعتقاد و باور خود نسبت به نظريه خود كليفورد براي توجيه. 2
داري سودجو متوسل شده كه كشـتي   و شاهد كافي ندارد و به همين دليل، به داستان سرمايه

شود.  گناه مي فرستد و سبب هلاك مسافران بي كافي به دريا ميقديمي خود را بدون اطمينان 
طلبانه كه عواقبِ احتمـاليِ بسـيار بـد و     انگاري فردي و فرصت كند از يك سهل او تلاش مي
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هاي اخلاقي را به چالش بكشـد و يـك داوري    گناه دارد، وجدان سنگيني را براي افرادي بي
توان يـك   پيدا كند. روشن است كه با مثال نمي اخلاقي به سود باور ناموجه و نادرست خود

، »اخلاقِ بـاور « لازم است براي باور خويش به نظريهادعاي كلي را ثابت كرد و كليفورد نيز 
 قرائن و شواهد كافي بياورد.

گراست  گرا و وظيفه قرينه ذكر شد، كليفورد يك  كليفوردطوركه در در مدعاهاي  همان. 3
تواند به صرف اينكه  كس نمي  هيچ و قايل است كها . آورد  ميان مي و سخن از قرائن كافي به

امـا  باوري دسـت بزنـد.     انتخاب  فلاني گفت و ... به ،دلم خواست، مايل بودم، علاقه داشتم
گويد حد كفايت قرائن چقـدر اسـت و    نمي مشكلي كه در اينجا وجود دارد اين است كه او

؟ از كجـا  قرينه چيست .مفهوم عقلانيت مبهم و پيچيده استمفهوم قرينه هم تقريباً به اندازه 
رسـند؟   به حد كفايت يا بسـندگي مـي    موقع  فهميد كه قرائني در دست داريد؟ قرائن چه مي

الامـر در   در دست دارد، اما قرينه او در نفـس  P اگر شخصي فكر كند قرينه كافي براي قضيه
؟ از سوي ديگر، اين امكـان  نامعقول است P بهاعتقاد او   صورت حد كفايت نباشد، آيا دراين

 P وجود دارد كه شخصي براي اعتقادي كاذب، قرينه كافي داشـته باشـد. آيـا اعتقـاد او بـه     

داشـتن قرينـه كـافي،     خلاف مـدعاي كليفـورد   باشد، آنگاه بر  منفي  معقول است؟ اگر پاسخ
 .)17ص ،1381 جا،پلانتينشرط لازم براي اعتقاد عقلاني به باورها نخواهد بود (

اگر كليفورد مثال مزبور را فقط براي تفهيم مطلب آورده باشد، باز هم مثال او مناسب . 4
كه قصد مناقشه در مثال را داشته باشـيم، بايـد بگـوييم كـه     ديگر، بدون اين  عبارت  نيست. به

ت مختلف ها حتي براي تصور و تصويرِ باور آقاي كليفورد از جها توسل به اين قبيل داستان
  زيرا: ؛ناكافي است، چه رسد به تصديق آن

، امكـان احتيـاط   مسئلهرغم نبود دليل كافي بر پذيرش يا عدم پذيرش يك  الف) گاهي به
نداشته باشـيم،   مسئلهوجود دارد. در اين موارد، حتي اگر هيچ باور يقيني نسبت به دو طرف 

گـاهي قبـول     است. به عبارت ديگـر، بايد مطابق آن طرفي عمل كنيم كه موافق احتياط  عقلاً
ولـي صـرف    .نفسه فاقد شاهد كافي و دليل موجه هسـتند  يك باور يا عدم قبول آن باور في

 رود. شمار مي داري از يك باور ظني به خود شاهدي قوي براي جانب ،موافقت با احتياط

 ـ  مواردي از قبيل آنچه در اين داستان آمده، مربوط به جايي مي اط ممكـن  شوند كـه احتي
است (دو راه هست كه يكي موافق احتياط است) و شخص مـورد نظـر، راهـي را انتخـاب     

بينـد كـه يكـي     مـي  يكند كه خلاف احتياط است. مالك كشتي خود را در ميـان دو راه ـ  مي
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او راه خـلاف احتيـاط و البتـه     هزينه. خطر و ديگري، پرخطر است و كم پرهزينه است و كم
اي نـدارد.   راهي كه براي ديگران خطر دارد و براي او هزينه ؛كند مي طلبانه را انتخاب منفعت
قـرار   تچنين شخصي كاري غيراخلاقي انجام داده كه ديگـران را در معـرض هلاك ـ   مسلماً

داده است و كشتي مزبور چه غرق شود و چه سالم برگردد، كار او حـاكي از خبـث بـاطني    
 گناه) زشت است.   هاي بي انساناوست و فعل او (در معرض خطر قرار دادن جان 

برعكس اين مـورد اسـت. شـخص مـؤمن      اعتقاد متدينين دقيقاً اما سخن كليفورد درباره
خصـوص   (بـه هزينه  بلكه بيهزينه و  خطر و كم از دو راهي كه پيش پاي اوست، راه بي دقيقاً

بـراي خـود و اجتمـاع    را در عالم مسيحيت تحريف شده كه عبادت خاصي مطرح نيسـت)  
خـود   ،كند. انسان متدين گزيند و راه پرخطر و پرهزينه براي خود و اجتماع را ترك مي برمي

هزينه و پرفايـده   خطر و كم بيند كه اولي همراه با تكاليف و تعهداتي بي را در ميان دو راه مي
نهـايتي دارد و دومـي همـراه بـا      در دنياست و در آخرت هم براي او بركـات فـراوان و بـي   

هدف است كـه   معني و بي سرانجام، بي عمق در يك زندگي پوچ، بي زودگذر و كم هايي لذت
كشـانند و او   در تزاحم كامل با منافع ديگران قرار دارند و در آخرت نيز او را به تبـاهي مـي  

  وچهـار  در سيكه مانند كليفورد بسا در جواني ( از مرگي كه پايان كار اوست و چه بايد دائماً
  سان باشد.) هرامرد سالگي

، فرسـتادن  نهايـت و در باور به سالم بودن كشـتي   كند صرفاً ب) گويا كليفورد تصور مي
نفرسـتادن كشـتي بـه    و قرائن است و باور به خرابي كشـتي  نيازمند شواهد و  كشتي به دريا

گونه از فرسـتادن كشـتي خـود     شواهد و قرائن محكم لازم ندارد. آيا اگر كسي وسواس دريا
 از بزند و مسافران را سرگردان نمايد، كار غيراخلاقي نكرده است؟به دريا سرب

بـدأ و معـاد بـه امثـال     وجود م در خصوصتوان از سوي مؤمنان  همين نكته را مي دقيقاً
آيا براي باور به عدم وجود خداوند و قيامت، قرائن و شواهد كافي داريد؟  كليفورد گفت كه

علتي دارد، ولي آن علـت، هـدف و غـايتي از خلـق      چه دليلي داريد كه عالم علتي ندارد يا
اي همچـون برهـان نظـم،     دلايل متقن و قوي ندارد؟ گذشته از اينها، با براهين ومعلول خود 

برهان عليين، برهان امكان، باور به وجود خدا ثابت شـده و لـذا خطـاي اخلاقـي رخ نـداده      
    ت.اس

ناشده يا باور ناموجه كـه در تبيـين    اتبايد پنج فرض اثب رش ديدگاه كليفورد. براي پذي5
بـدون دليـل و قرينـه كـافي      كه اين مبـاني غالبـاً    . درحاليشد را پذيرفتنظريه كليفورد ذكر 
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طـور كلـي و هميشـه (يعنـي       طرح شده بـه ميك از ادعاهاي  اند. به اعتقاد ما، هيچ مطرح شده
كنـيم و   آنها خـودداري مـي  از بررسي تفصيلي ما ولي  .كليه) صحيح نيستند صورت موجبه به

رسـالت  شويم كـه   متمركز ميهاي اسلام  هپنجم در مورد آموز بيشتر بر صحت و سقم ادعاي
 .نوشتار حاضر استاصلي 

  هاي قرآني ديدگاه كليفورد با آموزه مقايسه
ماننـد  (تحريـف شـده    ادعاي پنجم كليفورد تا حدودي در مورد اديان غيرالهي و اديان الهيِ

و تحريـف ناشـده    هاي انحرافي در شـريعت الهـي   حتي در مورد فرقه ت) ومسيحيشريعت 
هاي شرايع خرافـي و شـرايع الهـي تحريـف      ترديد بسياري از آموزه درست است. بي اسلام

هاي انحرافي شـريعت اسـلام خـلاف عقـل و عقلانيـت و مسـتحق مؤاخـذه و         شده و فرقه
، و حضـرت سـليمان  ت داودهاي ناروا به حضرت لـوط، حضـر   بازخواست هستند. نسبت

با خداوند يا فرشـتگان، اعتقـاد بـه تثليـث، تجسـد و       ادعاي كشتي گرفتن حضرت يعقوب
نيز بسياري از عقايد تكفيريـان   نجات) از جانب مسيحيان و يهوديان و وار (آموزه مرگ فديه

كليفـورد را   توان ادعاي پـنجم  نمي ظاهر مسلمان، با عقل و عقلانيت ناسازگارند. اما مسلماً به
معتقـدان واقعـي بـه آن     خلاقي را به دين مبين اسـلام و همـه  ا صورت عام پذيرفت و بي  به

عقايد و اعمال يهوديان و مسيحيان و مسلمانان تكفيـري   پذيريم همه نسبت داد. بلكه ما نمي
 همـه  توان مانند گروهي از يهوديان حقانيت نمي اخلاقي باشد. در منطق قرآن و... مصداق بي

توان مانند برخي مسيحيان درستي تمام عقايـد   كه نميطور همان عقايد مسيحيان را انكار كرد؛
  نمود:يهوديان را انكار 

صاری( صاری یْ شَ   عَلی  وَ قالَتِ الْیَهُودُ لَیْسَتِ النَّ ءٍ وَ  یْ شَـ  لَیْسَتِ الْیَهُـودُ عَلـی  ءٍ وَ قالَتِ النَّ
ـهُ یَحْکُـمُ بَیْـنَهُمْ یَـوْمَ الْقِیامَـةِ هُمْ یَتْلُونَ الْکِتابَ کَذلِكَ  اللَّ

َ
ذینَ لا یَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ف قالَ الَّ

  )  ١١٣)،٢بقره (( )فیما کانُوا فیهِ یَخْتَلِفُونَ 

الهـي و   ،در اصـول و محكمـات خـود    از ساير شرايع كه بگذريم، شريعت اسلام يقينـاً 
، تنهـا بـا   ا توجه به ارشـادات قـرآن و عتـرت   ب آنتحريف ناشده است و بسياري از پيروان 

كنند. قرآن كـريم در   اند و تبليغ مي دلايل محكم و متقن و كافي اصول عقايد خود را پذيرفته
دعـوت كـرده و از بهـا دادن    » علم«ها را به پيروي از  انسان ،سفارشي متين و بسيار پراهميت

 هدارد. از نظر قـرآن كـريم، ريش ـ   ذر ميمايه، سخت برح پايه و بي  هاي بي ها و حدس به گمان
  جاي علم است:    پيروي از گمان به ،هاي جاهلي بسياري از انديشه
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کْثَرَ  تُطِعْ  إِنْ  وَ (
َ
رْضِ  یفِ  مَنْ  أ

َ
وكَ  الأْ ـهِ  سَـبیلِ  عَـنْ  یُضِلُّ بِعُـونَ  إِنْ  اللَّ ـنَّ  إِلاَّ  یَتَّ  إِلاَّ  هُـمْ  إِنْ  وَ  الظَّ

  .)١١٦)، ٦(انعام ( )یَخْرُصُون
باورهاي بدون علم دارنـد و بـر اسـاس آن     ساز، در مسائل سرنوشتكساني را كه لام اس

شـكني   بـت هاي بسياري نظير داستان  كنند، سخت نكوهش كرده است. قرآن داستان عمل مي
پرسـتان نقـل    آويختن تبر بر دوش بت بزرگ و به انديشـه واداشـتن بـت    و حضرت ابراهيم

كنـد. قـرآن پيـروي     يـه و اسـاس عقلانـي را تقبـيح مـي     پا كند و در ضمن آن، اعتقاد بـي  مي
  :داند كوركورانه از پدران را ناپسند مي

 وَ لَـوْ کـانَ آبـاؤُ (
َ
لْفَیْنا عَلَیْهِ آباءَنـا أ

َ
بِعُ ما أ هُ قالُوا بَلْ نَتَّ نْزَلَ اللَّ

َ
بِعُوا ما أ هُمْ لا وَ إِذا قیلَ لَهُمُ اتَّ
  .)١٧٠)، ٢بقره (( )یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَ لا یَهْتَدُونَ 

 وَ   وَ إِذا قیلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلی(
َ
سُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَـدْنا عَلَیْـهِ آباءَنـا أ هُ وَ إِلَی الرَّ نْزَلَ اللَّ

َ
ما أ

  .)١٠٤)، ٥مائده (( )لَوْ کانَ آباؤُهُمْ لا یَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ لا یَهْتَدُونَ 

عَلُوا فاحِشَةً قالُ  وَ (
َ
 إِذا ف

َ
مُرُ بِالْفَحْشـاءِ أ

ْ
ـهَ لا یَـأ مَرَنا بِها قُـلْ إِنَّ اللَّ

َ
هُ أ وا وَجَدْنا عَلَیْها آباءَنا وَ اللَّ

هِ ما لا تَعْلَمُونَ    .)٢٨)، ٧اعراف (( )تَقُولُونَ عَلَی اللَّ

 كننده داشت: از نظر قرآن كريم بايد براي امور مهم زندگي سلطان و دليل قانع

 تُجادِلُونَنقالَ قَدْ وَقَعَ عَلَ (
َ
کُمْ رِجْسٌ وَ غَضَبٌ أ نْـتُمْ وَ   یف  ییْکُمْ مِنْ رَبِّ

َ
یْتُمُوها أ سْـماءٍ سَـمَّ

َ
أ

انْتَظِرُوا إِنِّ 
َ
هُ بِها مِنْ سُلْطانٍ ف لَ اللَّ   .)٧١)، ٧اعراف (( )مَعَکُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرینَ  یآباؤُکُمْ ما نَزَّ

هُ وَلَداً سُبْحانَ (  اللَّ
َ
خَذ ماواتِ وَ ما فِـ یهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ ما فِ قالُوا اتَّ رْضِ إِنْ عِنْـدَکُمْ مِـنْ  یالسَّ

َ
الأْ

هِ ما لا تَعْلَمُونَ   تَقُولُونَ عَلَی اللَّ
َ
  .)٦٨)، ١٠یونس (( )سُلْطانٍ بِهذا أ

رْسَلْنا مُوسی وَ (
َ
  .)٩٦)، ١١هود (( )بِآیاتِنا وَ سُلْطانٍ مُبینٍ   لَقَدْ أ

ـهُ بِهـا مِـنْ سُـلْطانٍ إِنِ ما تَعْبُدُونَ مِ ( نْـزَلَ اللَّ
َ
نْتُمْ وَ آبـاؤُکُمْ مـا أ

َ
یْتُمُوها أ سْماءً سَمَّ

َ
نْ دُونِهِ إِلاَّ أ

ـاسِ لا یَ  کْثَـرَ النَّ
َ
مُ وَ لکِـنَّ أ ینُ الْقَـیِّ ـاهُ ذلِـكَ الـدِّ لاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّ

َ
مَرَ أ

َ
هِ أ  )عْلَمُـونَ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّ

  .)٤٠)،١٢یوسف ((

خْلَفْتُکُمْ وَ مـا کـانَ  وَ (
َ
أ
َ
هَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُکُمْ ف مْرُ إِنَّ اللَّ

َ
ا قُضِيَ الأْ یْطانُ لَمَّ  قالَ الشَّ

اسْتَجَبْتُمْ ل یَ لِ 
َ
نْ دَعَوْتُکُمْ ف

َ
ـلا تَلُومُـون  یعَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أ

َ
نَـ  یف

َ
نْفُسَـکُمْ مـا أ

َ
ا وَ لُومُـوا أ

نْتُمْ 
َ
الِمینَ لَهُمْ عَـذابٌ  یإِنِّ  یَّ بِمُصْرِخِ  بِمُصْرِخِکُمْ وَ ما أ شْرَکْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّ

َ
کَفَرْتُ بِما أ

لیمٌ 
َ
  .)٢٢)، ١٤ابراهیم (( )أ

ساز زندگي دنيـوي   اعتقاد در مسائل سرنوشتاگر آموزند كه  مسلمانان واقعي از قرآن مي
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  آورد: باشد، امنيت مي و اخروي با دليل كافي
لْ بِـهِ عَلَـیْکُمْ سُـلْطاناً  وَ ( هِ ما لَـمْ یُنَـزِّ شْرَکْتُمْ بِاللَّ

َ
کُمْ أ نَّ

َ
ونَ أ

ُ
شْرَکْتُمْ وَ لا تَخاف

َ
خافُ ما أ

َ
کَیْفَ أ

 
َ
أ
َ
مْنِ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  یُّ ف

َ
حَقُّ بِالأْ

َ
  )٨١)، ٦انعام (( )الْفَریقَیْنِ أ

، پيروي از ظن و گمان در امور يت از قرآن و دستورات اهل بيتمسلمانان برجسته با تبع
دانند؛ چرا كه قرآن كريم در بسياري از آيات، خود  ساز زندگي را نادرست مي مهم و سرنوشت

هايي كه به درجه  ها و حدس دعوت كرده است و از بها دادن به گمان» علم«ما را به پيروي از 
). در قـرآن آمـده   36)، 17حذر داشته است (ر.ك: إسراء (رسند، سخت بر اطمينان و علم نمي

  است:
لْنِ مَا لَیْسَ لَ (

َ
لاَ تَسْأ

َ
عِظُ  یبِهِ عِلْمٌ إِنِّ  كَ ایَا نُوحُ... ف

َ
نْ تَکُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ  كَ أ

َ
  ). ٤٦) ١١(هود ( ) أ

ورت به هنگام فتح مكه بر همين اساس ص به دستور پيامبر اكرم شكني اميرالمؤمنين بت
 (گرفت: 

َ
هِ  مَعَ  إِلهٌ  أ خداونـد متعـال    .)64 )،27( (نمـل  )صـادِقین کُنْـتُمْ  إِنْ  بُرْهـانَکُمْ  هاتُوا قُلْ  اللَّ

رْ ( كند: مي چنين توصيف را اين» خردمندان« ذینَ  عِبادِی فَبَشِّ
َّ
قَوْلَ  یَسْتَمِعُونَ  ال

ْ
بِعُونَ  ال حْسَـنَهُ  فَیَتَّ

َ
 أ

ولئِكَ 
ُ
ذینَ  أ

َّ
ولئِكَ  وَ  هُ اللَّ  هَداهُمُ  ال

ُ
وا هُمْ  أ

ُ
ول
ُ
باب أ

ْ
ل
َ ْ
  .)18و17)،39(زمر ( )الأ

توان از جملـه   توجهي را مي اند و اين بي توجه نكرده مسئلهفكران او به دو  كليفورد و هم
    اسي وارد بر نظرات آنها تلقي كرد. اين مسائل عبارتند از:اشكالات اس

و » علـم «يـابي بـه    تحقيق براي دستمند بودن  مند و ضابطه اسلام بر روش . تأكيد ويژه1
واقعي، باورهاي بسياري از افراد بدون ضابطه نيست. هـر   كم در بين مسلمانان دست . »يقين«

منصفي در مباحث فلسفي و كلامي و الهياتي مسلمانان، تلاش روشمند براي اثبـات   پژوهنده
انـد كـه هـر     مسـتدل ان مبـرهن و  كند. اصول عقايد مسلمانان چن عقايد اصلي را مشاهده مي

دارند. جالب اينجاست كه مخالفـان ايـن عقايـد بـه جـاي       جويي را به پذيرش وامي حقيقت
پذيرنـد تـا از    آورند و شـكاكيت را مـي   به خدشه در اصل عقل روي مي ،آنها هخدشه در ادل

مـا در اينجـا تنهـا     ،حالهر آور است شانه خالي كنند. به پذيرش عقايدي كه براي آنها تكليف
نمـاييم و   مند بودن اثبات اصول اساسي دين مبين اسلام اكتفا مـي  بيان سير تحقيق و روش به

  كنيم. اند به كتب مفصل واگذار مي اي را كه براي اثبات اين اصول ذكر شده براهين و ادله
كنند و ساير ابعـاد و   بعد عقلاني و معرفتي انسان توجه مي . كليفورد و پيروان او تنها بر2
هاي مختلف خود انسان و تأثيرات اجتماعي بـر او را ناديـده    اي انساني اعم از ساحته جنبه
  انگارند كه در ذيل توضيح خواهيم داد. مي
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  باور مسبوقِ به دليل و برهان
و اجمـاع   از كتاب، سـنتّ، عقـل   يمعارف داراي پشتوانه عقلي بوده و دلايل متقن، در اسلام

 ككسـي كـه در امـري ش ـ   بايد مستدل و مبـرهن باشـد.    ر، عقيده و باواز منظر قرآن .دارند
د آويز دليل و برهان به امـري معتق ـ  و بدون دست بايد به دنبال شواهد و قرائن باشد ،كند مي

ـ( در قرآن وارد شده است:طور كه  همان ؛نشود
َ
یْسَ ل

َ
)، 17(اسـراء (  )بِـهِ عِلْـمٌ  كَ وَ لاَ تَقْفُ مَا ل

    مكن. پيروى ى،ندار آگاهى آن به آنچه از ؛) 36
كـس   هـر  ؛ه عملـهمن شکّ او ظنّ و اقام علی احـدها احـبط اللّـ«فرمايد:  مينيز  7امام صادق

كلينـي،  ( »خداونـد عمـل او را تبـاه سـازد     ،گرفتار شك يا گمان شود و در آن حـال بمانـد  
 ). صحيح است.400ص ،ق1407

اد را به تبعيت از برهـان  دانشمندان اسلامي نيز به تبع قرآن و روايات، ارزش باور و اعتق
كـه آخـرين اثـر علمـي وي     ــ   اشارات و تنبیهات در كتاب ارزشمند سينا ابندانند.  و دليل مي

  اند:   چنين آورده باشد ـ و به تبع او فخر رازي در شرح آن مي
ما لم تتبرهن استحالته لك فلا تنکـره؛ لأن الحمـق فـي إنکـار مـا لـم   سمعك  کلّ ما قرع«

فخـر  » (بالبرهان لیس دون الحمق في الاعتراف بما لم یعرف ثبوته بالبرهـان یعرف امتناعه
  ).٦٦٤، ص٢، ج١٣٨٤رازی، 

هـا   رود. طلبـه  آنكه روح علمـي دارد، از دليـل بـه مـدعا مـي     «گويد:  استاد مطهري نيز مي
 يعني ما فرزند دليل هستيم و هرجـا دليـل بـرود   ». نحن ابناء الدلیل نمیل حیث یمیل«گويند  مي

 ).550ـ549، ص22، ج1388مطهري،  كشاند ( سوي مدعا مي رويم. دليل او را به  دنبال آن مي

كنـد حقـايق را بـا عقـل و      رود و تلاش مـي  كند و به دنبال معرفت مي كسي كه شك مي
 تـر  از نظر اسلام كامـل  ،خويش بيايد تا بدون شناخت ايمان نياورد و نديده را نپرستد هانديش

آورد و بـراي   از كسي كه عقايد خويش را با تقليد و تعبـد بـه دسـت مـي     دارتر است دينو 
انسانيت و كمـال انسـان    هكند؛ چرا كه مرتب درك حقيقت از عقل و انديشه خود استفاده نمي

به ميزان دانش و دريافت او از حقايق بستگي دارد. انسان چيزي نيست جز علوم نـافعي كـه   
  .دهد ام ميگيرد و اعمال صالحي كه انج فرا مي

  اي ما بقي تو استخوان و ريشه    اي هـان انديشـرادر تو همـاي ب
  )173ص، 1373مولوي، (
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  قابل اعتماد بودن وحي و نبوت
  مقالـه  ايـن  مفصـل دو در سه فصل تنظيم شده اسـت.   1»اخلاق باور«كليفورد با عنوان  مقاله
كند كه يك منبع و  مي اين بحث فصل دوم درباره است. در 2ارزش مرجعيت (علمي) درباره

هايي باشد تا بتواند دليـل و قرينـه بـراي عقايـد و باورهايمـان       مرجع بايد داراي چه ويژگي
هاي آنان را قـوام بخشـد    تواند گفته شخصيت علمي و اخلاقي ديگران تا چه ميزان ميباشد. 

يشِ مـا و ديگـر   توانيم (مجاز هستيم) اين ادعاها را حتي اگر وراي تجربه و آزمـا  و آيا ما مي
را سـه ويژگـي   كليفورد براي ارزش مرجعيت علمي، ؟ بدون تحقيق بپذيريم ،افراد بشر باشد

  5و داوري. 4دانش 3: صداقت،كند مطرح مي
. او دانـد  نمـي  6يقابل اعتماد شاهدوي بعد از بحث از اين سه ويژگي، وحي و نبوت را 

 ـ  شخصيت كه توانيم بگوييم اين است آنچه مي: «گويد مي بـراي   خـوبي اسـت   همحمـد قرين
بـازگو   ]بـه مـردم  [دانسـت   كه او حقيقت را تا جـايي كـه مـي   صداقت و راستگويي او و اين

  .(Clifford,1901, p.181)» نيستحقيقت اما شخصيت او دليل بر آگاهي او از  .كرد مي
 . يعنـي »قالما   لیالی من قال و انظر الا تنظر «در متون روايي شيعه هم آمده است كه  ،بله

گويد توجـه كـن و بسـنج و     بلكه به آنچه كه مي ،نگاه نكن گوينده به خود فرد و شخصيت
  .)438، ص1366؛ تميمى آمدى، 517، ص1376 ليثى واسطى،( ببين كه صحيح است يا خير

    :اند از ت داريم كه عبارتا بايد گفت كه ما دو نوع شخصيام
دو بـر   مال و گفتـار و منطبـق بـودن آن   ت اعگونه كه دلالت بر صح شخصيت معصومـ 

از پيـامبران و   ،ايـن نـوع شخصـيت مخصـوص اوليـاء الهـي       .كنـد  حقيقت و واقعيـت مـي  
:معصومان

    .است 
گونه اقتضـايي   اما هيچ .كند شخصيت غيرمعصوم كه دلالت بر ممدوح بودن شخص ميـ 

ت باشـد.  واقعي گويد صحيح و منطبق با كند و يا هرچه كه مي ندارد كه شخص هرچه كه مي
عقلي و نقلي كـه   هطبق ادل 9گوييم كه شخصيت پيامبر اكرم ميه به اين مقدمه حال با توج

در علم كلام مضبوط است از نوع اول بوده است و لذا برخلاف نظـر كليفـورد بايـد مطـرح     
                                                                                                                     

1. The Ethics of Belief. 
2. The Weight Of Authority. 
3. Veracity. 
4. Knowledge. 
5. Judgment. 
6. Trustworthiness. 
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 ـ 9كنيم كه شخصيت پيامبر اسلام شخصـيت   زيـرا  ؛ل بـر آگـاهي او از حقيقـت اسـت    دلي
  باشد.   شان از هر كذب و دروغي مبرا بوده و متصل به منبع وحي مياي هگون معصوم

از همان نوشتار در خاستگاه الهي معرفت نبوي تشكيك كـرده   ي،ديگر كليفورد در جاي
  :گويد . او ميداند ناپذير مي و آن را اثبات

چه ابزاري در اختيار داشت تا به كمك آن تشـخيص بدهـد آن صـورتي كـه      9پيامبر«
 هكه رفتن او به بهشت خـواب نبـود  نه يك توهم و ايناست جبرئيل بود  هشتظاهر گ براي او

خـودش كـاملاً    9برفرض اينكه بپذيريم پيامبر ... ؟]ه استبلكه يك واقعيت وجودي بود[
چگونـه او   ه.صادقانه باور داشت كه او از جانب خدا هدايت شده و حامل پيام آسماني بـود 

  خود اشتباه نكرده است؟   1اعتقاد قوي توانست تشخيص بدهد كه در اين
آسـماني دريافـت    ههم فرض كنيد كه مـن اطلاّعـاتي را ظـاهراً از يـك بازديدكننـد      باز

تـوانم در ابتـدا    شود صحيح اسـت. مـن نمـي    اطلاعاتي كه پس از آزمايش معلوم مي ؛كنم مي
توانم يقين  توهمات ذهن من نيست و نيز نمي ،آسماني همطمئن بشوم كه آن موجود ناشناخت

هـاي پيچيـده و    كنم معلوماتي كه در زمان خودآگاهي من براي من ناشناخته بود، از راه كانال
  .(Clifford,1901, p.181-182)» نرسيده باشدنامحسوس حسي به من 

هـايي   كانال .هاي حسي به من رسيده باشد يعني اينكه شايد اين اطلاعات از طريق كانال
آزمـايي در اينجـا    هستند و من توان تشـخيص آن را نـدارم. راسـتي   كه پيچيده و نامحسوس 

  ممكن نيست.  
از كتـب معتبـر و مفصـل كلامـي همچـون كتـاب        ،در بخش نبوت عامه و نبوت خاصه

 تجریـدالاعتقاد شـرح كتـاب  ،اللهّ العظمي شيخ جعفر سبحاني اثر آيت علم الکلام يمحاضرات ف
گونه شبهات وارد شـده و   اللهّ مصباح يزدي اين آيت اثر آموزش عقاید كتاب و حليّ هاثر علام

و ارتبـاط داشـته   جبرئيل با  9طور يقيني بايد گفت كه پيامبر جواب آن داده شده است و به
غيبـي اسـت كـه    معراج جسماني و روحاني نيز واقع شده است و دليل بر آن صحت اخبـار  

جسـماني و روحـاني بـازگو     بعد از نزول وحي و ديدن جبرئيل و بعـد از معـراج   9رپيامب
وجود دارد و همچنين تاريخ گـواه اسـت    9اند و قرائن بسياري بر صدق گفتار پيامبر كرده

ـ نعـوذ باللّـه    ـ گـاه   و هـيچ بوده ذهني و روحي صحيح و سالم  ي،از نظر جسم 9كه پيامبر
ت كه بـا هـوش و درايـت و ذكـاو     شود پيامبر توهم كند درحالي مگر مي .توهم نكرده است

                                                                                                                     
1. Strong conviction. 
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 اعربستان گسترش داد و بر دشمنان خويش از يهود و نصـار  هخويش اسلام را در شبه جزير
 پرستان فائق آمد! و بت

پيامبر اسـت و از جانـب خداونـد     شخصيك وقتي با اعجاز ثابت شد كه ، ميبايد بگوي
 . در ايـن ميـان،  شـود  ، صـحت گفتـار و كـردارش اثبـات مـي     آمـده  متعال براي هدايت بشر

تـوان فصـاحت و بلاغـت     هـاي آن مـي   از نمونه .بسيار زياد است 9پيامبر اسلام معجزات
وقتي معجزه ثابـت شـد و ديگـران از    لذا  .نام بردرا  9اخبار غيبي پيامبر و القمر  شق، قرآن

دروغ و تـوهم ثابـت    ،آوردن آن عاجز گشتند، نبوت و اتصال به غيب و مبرا بودن از كـذب 
  شود.   مي

جناب كليفورد با برخي از منابع شيعي آشنا بـود تـا بـه ايـن راحتـي      خوب بود بنابراين 
كـه در شـأن اوليـاي الهـي      ... وحي و نبوت را زير سؤال نبرد و از الفاظي همچون تـوهم و 

  نيست استفاده نكند.

  گيري نتيجه
كسي كـه بـدون دلايـل و شـواهد كـافي تحصـيل بـاور كنـد، كـاري           به اعتقاد كليفورد،. 1

داران  او باورهـاي ديـن   ه و علاوه بر خود، به تمام بشريت ستم كرده اسـت. غيراخلاقي كرد
 كند. اخلاقي معرفي مي امور الهي و ماورايي را از بارزترين مصاديق بي هدربار

ساز زندگي را سخت مـورد نكـوهش    قرآن كريم باور بدون دليل در مسائل سرنوشت. 2
رسيدن بـه حقيقـت را گوشـزد كـرده و     شيوه درست تفكر و  ،دهد و از طرف ديگر قرار مي

 دارد. انسان را از آنچه كه موجب گمراهي و پذيرش باور غلط است برحذر مي

قبـيح   و نقـلاً  ساز زندگي عقـلاً  رويه و بدون دليل در امور سرنوشت هرچند اعتقاد بي. 3
خـود    زنـدگي،  اخلاقي دانستن باور در مسـائل سـاده  ولي برخلاف نظر كليفورد، غير ،است

 باوري بدون دليل و قرينه است.

منـد عمـل    روش هـاي خـود   اگر دستورات قرآني را سرلوحه قرار دهيم و در پژوهش. 4
اخلاقي  مصداق ادعاي كليفورد در مورد بي كنيم و به موانع تحقيق توجه داشته باشيم، مسلماً

 در باور نخواهيم بود.

دفاع بوده و اشكالات فراواني به كم و گرايي، افراطي و غيرقابل  نگاه كليفورد به قرينه. 5
 توان به موارد زير اشاره كرد: آنها مي جمله كيف آن وارد شده است كه از

گرايـي، دليـل و    دليـل  اعتقاد و باور خود نسبت به نظريه . خود كليفورد براي توجيه5.1
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ناشـده يـا    بايد پنج فرض اثبـات  ارد. بلكه براي پذيرش نظريه كليفوردقرينه و شاهد كافي ند
  باور ناموجه را پذيرفت.

هـاي انسـاني ماننـد     از جمله به ابعاد و جنبـه  ،تحقيق ه. كليفورد به برخي موانع بالقو5.2
  ها توجه كافي نكرده است. ها و همچنين پيروي از اميال و گرايش ها و خلق انتظارات، انگيزه

توجـه كـرده و بـه     . كليفورد بيشـتر بـه تفكـرات و باورهـاي مسـيحيان و يهوديـان      5.3
مندي بسياري از مسـلمانان از شـواهد    پژوهان مسلمان و بهره مند بودن تحقيقات اسلام روش

  ده است.بوتوجه نمكافي بر باورهاي اساسي خود 
سـازي ماننـد اعتقـاد بـه خداونـد و       توان در مسائل سرنوشت كه نمي. با توجه به اين5.4

با باور به عـدم اعتقـاد بـه     در اين امور عملاً» ريگ لاادري«باور بود و  تفاوت و بي آخرت بي
كه اگر باور به وجود مبدأ و از امثال كليفورد اين است پرسش خداوند و آخرت برابر است، 

  محتاج دليل است، آيا باور به نبود مبدأ و معاد محتاج دليل نيست؟ معاد
 يـاط ، امكـان احت لهمسئ يك يرشعدم پذ يا يرشبر پذ يكاف يلرغم نبود دل به يگاه. 5.5

 يم،نداشته باش ـ مسئلهنسبت به دو طرف  يقينيباور  يچاگر ه يموارد، حت ينوجود دارد. در ا
خـلاف اخـلاق    يعمل ـ ينچن و مسلماً عمل كنيم است ياطموافق احتنچه مطابق آ يدبا عقلاً

بـراي   ،تر كه دليل و شواهد كـافي دارد  در واقع، در اين موارد از يك باور برتر و كلي .يستن
  ايم. تر كه فاقد دليل و شاهد اختصاصي است استفاده كرده يك مورد جزئي
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  كتابنامه
 * قرآن كريم
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